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علیرضا عصار: بنان هم 
نمي توانست همیشه در اوج باشد

احساس مي کند مسیرش را درست رفته و مي گوید  �
اســتقبال مخاطبانش خســتگي او را در برده است؛ 
علیرضا عصار بــر ایدئولوژي خود پایبند اســت، اما 
بدش نمي آید در موسیقي کارش، تغییراتي ایجاد کند. 
مي گوید از هنر و موســیقي صحبت مي کند و کاري به 
سیاست ندارد؛ معتقد است همه دیر یا زود از دوران 
اوج خود فاصله مي گیرند و مي گوید حتي «بنان» هم 
نمي توانســت هر روز یک «الهه  ناز» بسازد و در اوج 
بماند! خبرنگار ایســنا با او گفت وگویي انجام داده که 

بخش هایي از آن را مي خوانید.

 شما در صحبت هایتان به بازه زماني طولاني اي  �
اشــاره کردید که در ایران موســیقي پــاپ تولید 
نمي شد؛ پس مي توان گفت گوش موسیقایي مردم 
در این دوران خالي بوده اســت، اما درحال حاضر 
هر روز قطعات جدید با خواننده هاي جدید منتشر 
مي شــود؛ یعني از این نظر اشباع شده ایم و گوش 

مردم پر شده است.
تولیدات موســیقي در همه جاي دنیا زیاد اســت. 
بــه نظرم خود مردم باید آثار را از فیلتر رد کنند؛ نیازي 
نیســت در این زمینه سیســتم نظارتي وجود داشــته 
باشــد.درحال حاضر ارائه موســیقي از طریق اینترنت 
انجام مي شــود و سخت اســت میان این همه تولید، 
اثر خوب را پیدا کنید؛ شــاید مخاطب به طور شانسي 
قطعه اي را بشنود یا آن قدر کار با اقبال عمومي مواجه 
شود که اثر به گوش او برســد. من مي توانم ده ها اثر 
خوب را نام ببرم که شــنیده نشده اند یا به اندازه کافي 
شنیده نمي شوند. شاید اگر کانال هاي رسمي موسیقي 
تولید شوند و آن کانال ها فیلتري براي ارائه کار خوب 
داشــته باشــند و آثار کم ارزش تر را پخش نکنند، آمار 
شنیده شــدن کار خوب بالا مــي رود. ایــن فیلتر باید 
معقول و با حضور موســیقي دان ها باشد که کیفیت 
ســاخت و کیفیت ادبي کار را مورد بررسي قرار دهند، 

نه اینکه اثري را سانسور کنند.
 خیلي از هم نســلان شما در موســیقي پاپ،  �

دوره پرکاري را ســپري کرده اند، اما پس از مدتي 
فعالیتشان کم فروغ شد و به گوشه رفتند. چرا این 

اتفاق رخ مي دهد؟
ایــن اتفاق در جهان نیز رخ مي دهد و بســیاري از 
هنرمندان و خواننده ها، مدتي شنیده مي شوند، بعدها 
فقط آثار خوبشــان به شکل کلاســیک باقي مي ماند. 
این موضوع عجیبي نیســت؛ دیــر و زود دارد، اما این 
اتفاق مي افتد. اگــر آثار یک هنرمنــد باکیفیت تولید 
شــود، او مي تواند مدت زمان بیشــتري هم بماند؛ اما 
حتي مرحوم بنان هم نمي توانست هر روز یک «الهه 
ناز» بســازد و در اوج باشــد. در ایران بــه دلیل اینکه 
کانال ارتباطي درســتي بین خواننده و مخاطب برقرار 
نیســت، این موضوع بیشتر اتفاق مي افتد، البته الان با 

شبکه هاي اجتماعي وضعیت بهتر شده است.
 شما با شهرداد روحاني آثار موفقي داشته اید؛  �

در گفت وگویي اعلام کــرده بودید بار دیگر با این 
آهنگ ساز و رهبر ارکســتر در حال رایزني هستید 
تــا کار جدیدي تولیــد کنید. چه خبــر از همکاري 

جدیدتان؟
مــا در این باره بــا یکدیگر زیــاد و مفصل صحبت 
کردیم و در برنامه مان هســت یک کار مشــترک دیگر 
انجام بدهیم. البتــه آقاي روحاني در حال حاضر رهبر 
ارکســتر سمفونیک تهران هســتند و مشغله کاري او 

بیشتر شده است.
به عنوان شــخصي کــه از دور به جشــنواره  �

موسیقي فجر نگاه مي کند، فکر مي کنید نقاط ضعف 
آن چیست و چگونه مي تواند بهتر عمل کند؟

من اطلاعاتم درباره این رویداد کافي نیســت؛ اما 
اگر هنرمندان بین المللي را به این رویداد اضافه کنند، 
بهتر مي تواند باشد. کارشناساني معتقدند، هیچ وقت 
جریان سازي از سوي این جشــنواره وجود نداشته، از 
طرفي انتقادهاي زیادي به بخش پاپ آن وارد است و 
مي گویند به یک بخش کاملا تجاري تبدیل شده است.
اینکه یک ســري خواننده پاپیولار را که مي توانند براي 
جشنواره درآمدزایي کنند، دعوت کنند، امري طبیعي 
اســت؛ اما در کنار این موضوع، جشنواره باید به جایي 
تبدیل شــود که فرصت دیده شــدن را در اختیار افراد 
با اســتعداد قرار بدهد یا پیش از آغاز آن داوري وجود 
داشته باشد که اجراهاي خوب به جشنواره بیایند. اگر 
بتوان از پتانسیل جشنواره استفاده و جریان سازي کرد، 

بهتر است.
 عملکرد صداوسیما را در حوزه موسیقي چگونه  �

ارزیابي مي کنید؟
دربــاره تصویرهایي که روي آثار مــن قرار داده 
شــده، هیچ  وقت با من صحبت نشده و درباره آنها 
اطلاعي نداشــتم. این بخش شخصي من است. من 
چند کار اولم را به ســفارش دفتر صداوسیما تولید 
کردم که متعلق به صداوسیماســت. ضمن احترام 
براي تمام دوســتانم که در صداوسیما کار مي کنند، 
سیاســت کلي آنهــا را درباره موســیقي دوســت 
نــدارم. یکي از دلایل عمده نرفتن مــن به تلویزیون 
در ایــن  ســال ها، همین بوده اســت. مــن کاري به 
سیاســت گذاري کلي صداوســیما ندارم؛ اما درباره 
موســیقي این موضوع به همه ما مرتبط است. من 
برخورد عمومي صداوســیما را در این زمینه دوست 
ندارم. در اینکه ساز را در تلویزیون نشان نمي دهند، 
هیچ منطقي وجــود ندارد. من اثري را خواندم و به 
تلویزیون بردم که بنا به هر دلیلي گفتند نمي توانیم 
آن را پخــش کنیم و من قبول کــردم. بعدها بدون 
اینکه مــن بدانــم، موســیقي آن را روي یک تبلیغ 

تلویزیوني گذاشتند و پخش کردند.

ضرب آهنگ

درباره نمایش «خشم و هیاهو»
افشای واقعیت در سایه توهم! 

و  � خشــم  نمایــش  حاجی مشــهدی:  عزیــزاالله 
هیاهو نــام خــود را از رمان معروف خشــم و هیاهو
(The Sound and the Fury) یکــی از آثار درخشــان 
ویلیام فاکنر، شــاعر و رمان نویس برجسته قرن بیستم 
آمریکا، وام گرفته است که روایت آشکاری از فروپاشی 
یک خانواده ســنتی (جیســون کامپسون ســوم) را با 
هدف نمایش نمادهای ساده لوحی و حرکت به نوعی 
روشنگری، دستمایه کار خود قرار می دهد و با چهارمین 
فیلم سینمایی هومن سیدی(۱۳۹۴) بازیگر و کارگردان 
جوان ایرانی نیز فقط در عنوان اثر مشــابهت دارد. این 
نمایش آخرین لحظه های زندگی ســه زندانی محکوم 
به اعدام را با یــادآوری بریده بریده و گذرای برش هایی 
از زندگی آنان بازســازی می کند و به دلیل ایجاد فضایی 
شبه توهمی، می کوشد مخاطبان چنین نمایشی دغدغه 
چندانی برای واقع نمایی ماجراهایی که بر آنها گذشته 
است، در دل نداشته باشند. استفاده از بازیگرانی چون 
هانیه توســلی، علی سرابی و امیرحســین رستمی، با 
فضاســازی های مشــابه و تکراری و همگون، در ایفای 
نقش خود، به گونه ای عمل می کنند که چینش موازی 
و نزدیک به هم سرگذشــت آنها و بازیابــی و یادآوری 
خاطره های تلخشــان از دوران کودکــی تا امروز که به 
اعدام محکوم شده اند، به نوعی یادآور سرنوشت مشابه 
و دردهای مشترک آنان است. تماشاگر چنین نمایشی، 
اگرچــه در نگاه اول بــا موضوعی اجتماعی ســر و کار 
پیدا می کنــد، با این همه به دلیل نوع طراحی صحنه و 
 (Realistic)  فضاسازی اثر، نباید توقع یک کار واقع گرایانه
را داشته باشد. در واقع، کارگردان نمایش آشکارا همه 
تــلاش خــود را به کار می گیــرد تا با نــگاه خاصی به 
مســائل و مواضــع اجتماعی مورد نظــرش در فضای 
شبه واقع نما یا بهتر است بگوییم در فضایی فراواقع نما 
( Sur- real) به زبان نمایش و به روشی شیوه پردازی شده
 (Stylisation) در فضایی داستانی (Dramatic) یا نمایشی
(Theatrical) تجســم ببخشــد. کاری که صد البته در 
هنر نمایش صحنــه، هرگز به عنوان «هدف» در اجرای 
نمایش مطرح نیســت، بلکــه به عنوان یــک روش و 
شــیوه پردازی، مورد توجه کارگردان قــرار می گیرد. به 
بیانــی دیگر در نمایش خشــم و هیاهــو واقعیت در 
یک فرایند نمایشــی باز نمایی می شود و شاید درست 
به همین دلیل باشد که از نگاه بسیاری از نظریه پردازان 
هنرهای نمایشــی، تئاتر یا نمایش واقع گــرا نیز هرگز 
تئاتــری واقعی تلقی نمی شــود. در چنیــن فرایندی 
واقعیت در قالب توهمی از یک واقعیت افشا می شود. 
اگر جرقه های فکری ســه شخصیت محکوم به اعدام 
را به عنوان جرقه های خودجوش و خام فکری آنان – 
پیش از هرگونه تفکری - تلقی کنیم و حرف های خود 
به خودی و بی اختیار آنان را نیز محصول غرق شدن در 
نوعی رؤیاپردازی خیال بافانه به حســاب آوریم، گویی 
همه مواد اولیه لازم برای ایجاد فضایی فراواقع گرایانه 
را آماده کرده ایم. شــاید راز دلنشــینی و شوخ وشنگی 
این سه شخصیت، با همه تبهکاری هایشان، در همان 
معصومیت آمیخته به ساده لوحی شــان نهفته است. 
یعنــی بی آنکه خــود بخواهنــد، برای مثــال فقط با 
فشار دادن گلوی کسی، بی آنکه قصد کشتن او را در سر 
داشــته باشــند، به یک قاتل و جنایتکار بدل شده اند و 
سر  از زندان در آورده اند! در حالی که به خیال خودشان 
اتفاق مهمی نیفتاده است و همه چیز به خیر گذشته 
اســت! طراحی صحنه و لباس نمایش (کار ســپیده 
نظری پور) در ســاده ترین و مناســب ترین شکل ممکن 
در خدمــت نمایش قــرار می گیرد و به ویژه اســتفاده 
از آینه هایی غیر مسطح در ســه جهت راست، چپ و 
عمق صحنه موجب شــده اســت که در صحنه های 
پرتحرک و بازیگوشــی های شبه کودکانه آنها، نه تنها با 
تکثیر ناخواسته تصویر این سه نفر، فضایی بسیار شلوغ 
و پرتحرک القا شــود بلکه به گونه ای تمثیلی، می توان 
آنها را نماینده شمار بسیار بیشتری از آدم های جامعه 
تصور کرد که چه بســا با آنها سرگذشــت و سرنوشت 
مشابهی داشته باشند. نمایش اگرچه به شیوه رایج از 
موسیقی آهنگین خاصی سود نمی جوید، با این همه 
درست در لحظه های خاصی مثل پاشیده شدن لگن پر 
از پیشاب  به دســت زندانبان به سر و صورت زندانی، 
با جلوه  های شــنیداری کوتاهی که از یک ساز کوبه ای 
تولید می شــود، جای خالی موســیقی را نیز به همت 
بهرنگ قدرتی (آهنگ ساز) به خوبی پر می کند. یکی از 
اصلی ترین امتیازهای چنین نمایشی به بازی های قابل 
قبول بازیگران، در نتیجه تمرین کافی و تســلط یکایک 
آنان بر نقش هایشــان مربوط می شــود که برای مثال 
بازیگری مثل هانیه توســلی با ایفای نزدیک به ۷ یا ۸ 
نقش متفــاوت (از نقش خودش به عنوان یک زندانی 
محکوم به اعدام گرفته تا نقش پیرزن بقچه به دست و 
راننده اتوبوس و زندانبان و روان پزشک و مدیر مدرسه 
و پــدر و...) در یک فضا و القــای همه تفاوت هایی که 
باید از ســوی مخاطب نمایش احساس شود و تکرار 
همین وضعیت برای دو بازیگــر دیگر را نمی توان کار 
چندان ساده ای به حســاب آورد؛ به ویژه که می دانیم، 
وجــود هرگونــه تنش عصبــی در بازیگــری که روی 
صحنه به طور زنده به ایفای نقش می پردازد، می تواند 
در بیــان و در حــرکات بدنی او تأثیري آشــکار برجای 
گــذارد. نکته ای که با وجود تســلط هر ســه بازیگر بر 
بیان و بدنشــان، باید بیان کرد این اســت که نمی توان 
از درخشــش چشــمگیر علی ســرابی در این نمایش 
به ســادگی گذشــت. به ویژه که در انتخاب نوع بیان و 
لحن گفت وگوهای او، نوعــی ویژگی های خاص دیده 
می شــد که در ایجاد فضایی شادی آور در یک نمایش 
به شدت واقع نما با درونمایه ای تلخ و دردناک، نقشی 

انکارناپذیر داشته است. 
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رضا آشفته: سي وششمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر با آنکه پا به میان سالي 
گذاشــته است و عنوان بین المللي را با خود به دنبال دارد، اما به دلیل گسست 
ارتباطات بین المللي و برخي از مواضع فرهنگي و سیاسي هنوز هم نتوانسته 
مانند دوره هاي درخشانش در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ آثار درخشاني را 
چه از ایران و چه خارج از ایران به تماشــا درآورد؛ اما به هر روي برگزاري اش 
براي همگان یك مجال اســت که خودي نشــان دهنــد و برخي نیز با گرفتن 
جایزه و درخشــش احتمالي کماکان بر شــهرت و حضورشان در صحنه تئاتر 
ایران بیفزایند، اما تئاتر زماني درخشــش نسبي خود را به دنبال خواهد داشت 
که اشاره دقیق تري بر تئاترهاي اجتماعي تر و بنابر ضرورت ها تئاترهاي ملي تر 
داشته باشــد و همواره ویتریني از این اصالت هاي تئاتري در جدول جشنواره 
تئاتر فجر نیز گنجانده شــود و هرچه این موارد کم رنگ تر شود، آن گاه با آثاري 
با اصالت هاي فرم گرایانه نمي توان شاهد تعالي تئاتر در ایران بود و این دقیقا 
دلالت هاي آشــکار اجتماعي دارد و ما باید با ریشه ها و اصالت هاي دقیق تر و 

متقن تر خود را در تئاتر آشکار کنیم.
به هر تقدیر جشــنواره امسال نســبت به چهار، پنج ســال اخیر مي تواند 
تفاوت هایي داشــته باشد، اما این رویکرد هنوز هم ما را دچار شگفتي نخواهد 
کرد و باید خیلي بیشــتر از اینها و دقیق تر درباره اش برنامه ریزي شــود و باید 
مجالي براي همان دو محتواي اصلي در ســال هاي آینده در نظر گرفته شود، 
وگرنه همچنان تئاتر در میان این تجــاري فکرکردن ها و فرم زدگي ها گم و گور 
خواهد بود. ما جامعه رو به رشدي داریم و هنوز مسئله محور هستیم، بنابراین 
تئاترمــان باید چیزي غیر از این باشــد، یعني کلاه مان بر باد اســت و این خود 
گسســتي بین تئاتر و جامعه خواهد بود و مــا را دچار افول و بحران فرهنگي 

خواهد کرد.
اگر بخواهیم کمي مطمئن تر در جشنواره سي وششم به دیدن کارها برویم، 
در میان اسامی آثار پذیرفته شــده در بخش مرور تهران و سایر استان ها شاید 
بشــود با گمانه هاي مطمئن تري پاي این آثار نشســت: آواز زنی در گورستان، 
مســلم نارکی؛ گچساران/ آناکارنینا، آرش عباســی؛ تهران/ ابوبکر محمدی و 
فاطمه محمدی، جلال تجنگی؛ تهران/ اتاق ورونیکا، حســین اکبرپور؛ مشهد/ 
اگه بمیری، ســمانه زندی نژاد؛ تهران/ برای کلاه آهنی ها، پژمان عبدی؛ تهران/ 
پســران تاریخ، اشــکان خیل نژاد؛ تهــران/ چند درجه ســوءتفاهم در مقیاس 
اتللو، حبیب االله دانش؛ تهران/ خرس و خواستگاری، محمدحسن معجونی؛ 
رشت/ دشــمن مردم، سینا راســت گو؛ تهران/ ســندروم پای بی قرار، عبداالله 
برجســته؛ مشهد/ شــلتر، امین میری؛ تهران/ فروغ ساراپینا، محسن حسینی؛ 
تهران/ کاش می شــد منم بیام، غنچه شــکوهیان؛ آمل/ ماجــرای متران پاژ، 
محمدحســن معجونی؛ تهران/ مفیســتو، مســعود دلخواه؛ تهران/ موغلی 
پنا، علیرضا داوری؛ بندرعباس/ نســخه آزمایشــی، علی حاتمی نژاد؛ مشهد/ 
نمی تونیــم راجع بهش حــرف بزنیم، جابر رمضانی؛ تهران/ و چند داســتان 

دیگر، پیام لاریان؛ تهران/ هذیان، مرتضی ســخاوت؛ دزفول. تا زمان تنظیم این 
گزارش نمایش های «مداربسته» به کارگردانی پگاه طبسی نژاد، رومئو و ژولیت 
به کارگرداني هستی حســینی، «بی پدر» به کارگردانی محمد مساوات، «تو با 
کدام باد می روی» به کارگردانی کمال هاشــمی و «زبان تمشک های وحشی» 
به کارگردانی شیوا مســعودی به دلیل آماده نبودن گروه نمایشی برای اجرای 
مجدد در جشنواره تئاتر فجر انصراف خود را کتبا اعلام کردند که به جای آنها 
نمایش های «سرآشپز پیشنهاد می دهد» به کارگردانی شهاب الدین حسین پور، 
«پایان بازی» به کارگردانی افشین زمانی، «شرقی غمگین» به کارگردانی سعید 
زارعی جایگزین ســه اثر اول شــده اند، اما هنوز جایگزینی برای نمایش «زبان 
تمشــک های وحشی» و «رومئو و ژولیت» اعلام  نشده است. همچنین حسین 
کیانی، نویســنده و کارگردان نمایش «روز عقیم» نیز عنوان کرده اســت که به 
او اعلام شــده این نمایش اجازه اجرا در جشــنواره را ندارد، به همین دلیل این 

کارگردان انصراف خود را از حضور در جشنواره تئاتر فجر اعلام کرده است.
در این مدل که کارهاي اجراشــده به جشــنواره راه مي یابند فرصتي است 
براي دیده شــدن آثار برتر خارج از تهران براي تماشــاگران تهراني و همچنین 
دیدن کارهاي تهراني از ســوی تماشاگران شهرستاني، اما در این بین، برخي از 
آثار نیز براي نخستین بار در خود جشنواره اجرا خواهند شد. امسال نمایش های 
اســب آرش دادگر، صدسال تنهایی آتیلا پســیانی، دام آرمین جوان، ماراساد 
ایمان اســکندری، افســانه ببر صدرالدین زاهد، شنا در آتش رضا صابری، هنر 
وحید رهبانی، شــاه اســماعیل - مکتب قزوین حسین نوشــیر، حفره محمد 

عباسی و تعداد دیگری از آثار این بخش هنوز اجرای عمومی نشده اند.
آثاری نیــز در گونه های اجرائی خارج از صحنه هســتند که همگي براي 
نخستین بار در جشنواره حضور خواهند یافت: درس، نرگس هاشم پور/ مرغان 
این روزی، هادی کمالی مقدم/ آن ریســمان گسسته، نسیم ریاضی/ هجوم به 

تفسیر، نسیم احمدپور/ ایستگاه آخر، سعید بهنام.
منتخبــی از تولیــدات هنرمندان جوان نیز هســتند که بنا بر سابقه شــان 

مي توانند در جشنواره امســال با درخشش مواجه شوند: رولور، پوریا کاکوند/ 
دام، آرمین جوان/ شــاه اسماعیل، مکتب قزوین؛ حسین نوشیر/ ۱۹۷۸، محمد 

شجاعی/ پیانیستولوژی، محمد نیازی.
امســال علاوه بر ۸۹ نمایش صحنه اي از ایران، شــش نمایش نیز از پنج 
کشور خارجي در جشــنواره تئاتر فجر حاضر خواهند بود، این کشورها شامل 
آلمان، اســپانیا، فرانسه، ترکیه و بلژیك هســتند، بنابراین هنوز هم در بخش 
بین الملل سي وششمین جشــنواره تئاتر فجر کماکان هیچ اتفاق چشمگیری 
پیشِ روي نخواهد بود، چون رقابت باز بین گروه هاي ایراني اســت و در میان 
گروه هاي خارجي نیز به نظر می رسد گروه هاي شاخصي دعوت نشده اند. این 
وضعیت چهار، پنج ســال اخیر اســت که نبود ارتباطات بین المللي و کمبود 
بودجــه دو دلیل عمده اي اســت که مانــع از تحقق اتفاقــي بهتر در بخش 

بین الملل به لحاظ کیفي می شود.
این آثار بنا بر فهرست کشورها و کارگردان و آثار نمایشي این گونه خواهند 
بــود: آلمان/ کریســتوفر روپینگ/ هملت، آلمان/ شوســاکو تاکئوچی/ پکیج، 
بلژیک/ والنتین واننز/ دهان گنده، ترکیه/ یلدا بسکین/ دوستت دارم ترکیه، ایران 
– فرانسه/ افشین غفاریان/ تنهایی پرهیاهو، اسپانیا/ کریس بلانکو/ ترجمه بد.

همچنیــن در خبرهای جداگانه ای عنوان شــده که پروژه های «شــهرهای 
نامرئــی» بــه کارگردانی پینو دی بــودوا از ایتالیا و «ریموت تهران» از ســری 
اجراهــای «ریموت ایکس» یکــی از چندین تجربه شــهری کمپانی «رمینی 
پروتکل» با همکاری بخش بین الملل و خارج از صحنه جشنواره سی وششم 

تئاتر فجر، در ایام جشنواره اجرا خواهند شد.
از میان نام کارگردانان کشــورمان نیز مي توان به این نام ها اشــاره کرد که 
در بخش بین الملل حضور خواهند داشــت: صدســال تنهایی، آتیلا پسیانی/ 
آکواریــوم، ســیامک احصایی/ اســب، آرش دادگر/ نفــر دوم، مهین صدری/ 
فهرســت، رضا ثروتی/ پرومته، شــهاب آگاهی/ این یک پیپ نیســت، محمد 

مساوات/ ۱۰۰ درصد، مرتضی اسماعیل کاشی/ ماراساد، ایمان اسکندری.
آثــاری که در بخــش میهمان جشــنواره تئاتر فجر حضــور پیدا می کنند 
براســاس پیشــینه و توانایی های کارگردان، درنظرگرفتن گونه گونی فرم های 
اجرائي و نمایشی، دراماتورژی و مطالعات اجرائي و تأکید بر متن های ایرانی از 

سوی دبیر جشنواره برای حضور دعوت می شوند.
بر همین اساس آثار بخش میهمان این دوره از جشنواره از طرف دبیرخانه 
این رویداد هنری به شــرح زیر معرفی شده اند: افســانه ببر، صدرالدین زاهد/ 
اپرای عروســکی خیام، بهروز غریب پور/ فعــل، محمد رضایی راد/ دو دلقک 
و نصفی، جلال تهرانی/ شــنا در آتــش، رضا صابری/ دایــره گچی قفقازی، 
محمودرضا رحیمی/ الیور توییســت، حســین پارســایی/ هنر، وحید رهبانی/ 
کوکــوی کبوتران حرم، افســانه ماهیان/ آبــی مایل به صورتی، ســاناز بیان/ 

کوررنگی، سیاوش پاکراه/ حفره، محمد عباسی/ پدرانه، علی حیدری.

نقد و نظري بر آثار منتخب سي وششمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر 
گسست ها، دورافتادگی ها و حسرت ها

یم
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آنچه همــواره عکس هــا را فــارغ از روش ثبت ۱ 
تصویر یا رویکرد تفســیر آنچه ثبت  شــده اســت 
جذاب می کند، نوع مواجهه مخاطب با عکس هاســت؛ 
مواجهه ای که باعث می شود مخاطب به مدد قوه تخیل 
و خاطره عکس را از طریق از آن  خودسازی سوبژکتیو، با 
گذشته یا حال خود پیوند زند و از طریق این پیوند عکس 
را به مثابه تکه ای منجمدشــده از زیســت خود بفهمد. 
آنچه عکــس را در دایــره فهم مخاطــب قابل پذیرش 
می کنــد، آن عنصر ماخولیایــی مربوط بــه پیوند آن با 
زندگی اســت. عکس برخلاف نقاشــی یا مجسمه و با 
وجود تمامی بحث هایی که درباره دست کاری در تصاویر 
می شود، از پتانســیل ثبت واقعیت به مثابه آنچه بوده و 
آنچه هســت، برخوردار است. اما این عنصر ماخولیایی، 
این بن مایه فهــم و ارتباط با عکس کــه الزاما همراه با 
نوعی شــهود، یادآوری و کنکاش در روح اســت، از کجا 
می آید؟ ثبت تصویر، خلق چیزی اســت بی همتا. پیوند 
عکس بــا واقعیت و ثبت واقعیــت از خلال فائق آمدن 
بر زمان در فضای کادر، عــکاس را در چنان مقامي قرار 
می دهــد که زمــان و مکان را ولو در کســری از ثانیه به  
تصرف خود درآورد. چهره ها، اشــیا، طبیعت و هرآنچه 
در کادر عکس قرار می گیرد، برای همیشــه تاریخ، فارغ 
از سیطره آنچه زمان می نامیم اش در آنجا خواهند بود. 
فــارغ از امر ظهور؛ فارغ از در معرض دید واقع شــدن یا 
نشــدن، خود عمل ثبت تصویر به مدد دوربین لحظه ای 
محاط در چارچوب زمان و مکان را به لحظه ای نامتناهی 
و ماورایی تبدیل می کند. والتر بنیامین معتقد بود عکاسی 
هاله اثر هنری در عصر پیشامدرن را با کمک تکنولوژی و 
امکان تکثیر بی شمار هر اثر از بین برده است؛ هاله ای که 
در عصر ماقبل مــدرن تضمینی بود بر یکتایی اثر هنری. 
اما ســؤال اینجاســت چگونه می توان صرف خود عمل 
عکس گرفتــن را فارغ از امکان تکثیر، تفســیر کرد. تکثیر 
عملی بعد از ثبــت عکس و حتی عملــی غیرالزام آور 
اســت. چگونه می توان عمل عکاس در ایجاد و انتخاب 
کادری یکه با ابژه هایی ثابــت و یگانه را فارغ از هرگونه 
فعلی بعد از ثبت عکس توضیح داد؟ رولان بارت با تأکید 
بر خصلت ابژکتیو عکاسی و شهادت عکس ها بر «بودن» 
به نوعی به توضیح سؤال ما کمک می کند. بارت از طریق 
استفاده از مفاهیم پونکتوم و استودیوم، چگونگی تفسیر 
ما از عکس ها را شرح می دهد. او می پندارد که عکس ها 
واقعیت را ثبت می کنند و بنابراین به مثابه سندهایی که 
«بودن» را شــهادت می دهند، به شمار می آیند. پونکتوم 
آن ارتبــاط دیداری میــان عکس و مخاطب اســت که 
به واسطه آن، عکس ها برای افراد گوناگون ماهیت های 
گوناگــون می یابند. درواقع هر عکس برای هر شــخص 
مدلولی می شود تا به واســطه آن دال های گوناگون را از 
خلال تخیل، زمان و در درگیری با گذر زمان از ذهن بیرون 
بکشــد و موجد شور، غم، شــادی  یا اضطراب و آرامش 
شــود. پونکتوم فقط در ارتباط با تماشــاگر عکس معنا 
می یابد. -برخلاف استودیوم که به رمز درآورده نمی شود 
و واجد شــرایط فرهنگی عام و مشترک است-  پونکتوم 
هرچند مــا را  از خلال امر تکثیرپذیر و مخاطب محور به 
رویارویی با عکس ها فرا می خوانــد، اما در بطن خود با 

تأکیدگذاری بر دریافت امری یکه و مشــخص از عکس 
مخاطب را به لحظه ماقبل عمل تکثیر می برد؛ لحظه ای 
که آن عنصر ماخولیایی به مدد آن وقفه رهایی مطلق در 
فرایند ثبت تصویر، مانند بخشــی جدایی ناپذیر با عکس 
همــراه می شــود و همچون عنصری ســیال بیننده را با 
خود به گذشــته می برد تا با یاری میــل و تخیل خود را 
در معرض دریافت تصویر به مثابه امری تجربه شده قرار 
دهد. در معرض آن وقفه، آن لحظه رهایی  به مدد ثبت 
تصویر فارغ از زمان و  هر عنصر بیرونی و صرفا به واسطه 
حضور در کادر به تاریــخ پیوند می خورد. بنیامین نیز در 
تزهایی دربــاره تاریخ  برای درک ایــن لحظه، از مفهوم 
تصویر دیالکتیکی ســخن می گویــد «تصویر دیالکتیکی 
تصویری اســت که به ناگهان جرقه زنان، ظاهر می شود. 
بایــد به آنچه بوده اســت چنگ زد، بســان تصویری که 
در اکنون شــناخت پذیری اش جرقه می زنــد». (در باب 
نظریه شناخت، نظریه پیشرفت/ والتر بنیامین/ عروسک 
و کوتولــه/ ترجمه مــراد فرهادپــور و امیــد مهرگان/ 
ص ۱۲۳). بنیامیــن  بــرای بیان چگونگــی ثبت تصویر 
دیالکتیکی از مفهوم جرقه استفاده می کند. جرقه ای که 
زده می شــود تا هم زمان نابود شــود و درست در همین 
وقفه میان زده شدن و محوشدن و فقط در همین لحظه 
غیرقابل محاســبه است که می تواند باشــد. بنیامین این 
وقفه، این لحظه ناپیدا میان بود ونبود جرقه را  ســکون 
دیالکتیکی می نامد؛ سکونی که به مدد جرقه ای ناشناخته 
در زمانی نامشخص بر ما عارض می شود و ما به مدد آن 
خود را در مواجهه با تاریخ و زمان می بینیم. لحظه ثبت 
تصویر دقیقا چنان ســکونی است؛ سکونی معماگون و 
رهایی بخش، سکونی متناهی که نامتناهی را رقم می زند 
و با غلبه بر زمان چیزی را ثبت می کند. عکس ثبت شده 
به مدد همین  سکون واجد خاصیتی ماخولیایی می شود 
و همیــن خاصیت، عکــس را به عنصری بــرای رهایی 
تبدیل می کند؛ رهایی ای برآمده از میل به جاودانی ولو در 
سکون ثانیه ای نامشخص. ماخولیای سکون و ماورایی به 
عکس آن جنبه ای از هاله را می بخشد که بی شباهت به 
هاله اثر هنری در عصر ماقبل مدرن نیست با این تفاوت 
عمده که عکس ربطی وثیق با واقعیت دارد؛ واقعیتی که 

خود همچون زخمی همواره با ماست. واقعیتی که رنج 
و شادی، درد و خوشی را توأمان با خود دارد و هر لحظه 
بدون آنکه قاعده و اصلی در کار باشد سیطره خود را بر 
ما اِعمال می کند. نســبت عکس و واقعیت در مواجهه 
با همین خوانش از واقعیت مشــخص می شود. عکس 
واقعیــت را در قالــب انجماد لحظه درحــال گذر ثبت 
می کند. هر آنچه در مسیر این ثبت، وقفه ایجاد کند خود 
جزئی از عکس می شود. در حین عمل عکاسی در میانه 
زمانی که عکاس دکمه شــاتر را می فشــارد و زمانی که 
عکس ثبت می شــود، در همین زمــان کوتاه و نامتعین 
هیچ چیز نمی توانــد مانع عمل شــود؛ آزادی مطلق از 
خلال ثبت تصاویر. هیچ عامل بیرونی ای نیست که بتواند 
بر ایــن زمان کوتاه فائــق آید و آن را بــه  تعویق اندازد. 
عنصر رهایی بخش عکــس نیز دقیقا در توان احاطه آن 
بر زمــان و واقعیت در همین وقفه کوتاه نهفته اســت. 
مهم نیســت که بعد از این وقفه چه رخ می دهد، مهم 
ثبت چیزی است که نباید ثبت می شده. عکس به همین 
واســطه می تواند روایتگر تاریخ محذوفان، طردشدگان و 
بی صدایان باشد. فارغ  از چگونگی اعمال قدرت و فقط 
به واســطه ثبت تصویر آنچه هست بی هیچ کم وکاستی؛ 
تصویر رهایی فــارغ از هرگونه اعمال قدرت و تنها وقفه 
تلاش برای رهایی. عکس با کمک همین پتانسیل نهفته 
ماخولیایی است که تأثیر می گذارد و با وجود هزاران  بار 
تکثیر و دست کاری همچنان آن عنصر نامتناهی برآمده 

در مجموعه عکس هــای آرش وکیل زاده در وهله ۲از سیطره بر فضا را با خود همراه دارد.
اول عنصر حضور زیبا به  چشــم می آید. همه چیز 
به دقت چیده شــده، از اشــیا گرفته تا جانمایی ســوژه 
انســانی عکس ها. به علاوه همان نوسان نظری مطرح 
میان عکس مُد و عکس انسان شناسانه و تطابق بعضا 
عجیــب ایــن دو مدل عکاســی برهــم در عکس های 
وکیل زاده قابل  مشــاهده اســت؛ عناصری از زیســت 
روزمره حــاوی اطلاعاتی برای مخاطب تا ســویه های 
زیســت، دل مشــغولی ها و روند حاکم بــر فضا و زمان 
عکس ها را کشــف کند و در کنار آن ســویه های تزیینی 
و بزرگ نمایی شــده در محیط خنثی اســتودیو. ترکیب 

رنگ ها و چینش فضا با استفاده از رنگ های سرد و تیره 
در کنار به کارگیری عناصر ســنتی و انتخاب سوژه های 
زن همگی دلالت هایی اســت بر اینکه عکاس ســعی 
کرده تــا دو جنبه تکنیکال و محتوایــی را در کار خود 
به کار برد.  تأکید بر حضور رنگ های شــاد و گرم  روی 
صورت های خســته و بی تفــاوت در کنار تن پوش هایی 
نامعمول، فضایی شبه ســورئال به عکس ها بخشیده. 
در وهلــه اول بی تفاوتی صورت ها به چشــم می آید و 
بلافاصله با طرح هایی ســنتی یــا رنگ های گرم  روی 
صورت ها مواجه می شویم؛ تصاویری که هم پوشاننده 
هســتند و هم نیســتند؛ نوعی تلاش برای خلق نوعی 
پرســوناژ و ازقضا تصویر شکســت این تلاش از خلال 
نمایــش عریان چهره های بی تفاوت و خســته در کنار 
گرمــی و امیدِ نشــانه های نقش بســته بــر صورت ها. 
ســوژه های «زن» عکس هــا حضــوری معماگون را با 
خود همراه دارند. از طرفی فضا را اشــغال کرده اند و 
ســوی دیگر آن بی انگیزگی و بی تفاوتی، حضورشان را 
با محیط یکی کرده اســت، تو گویی بخشــی از اشیای 
اتاق هستند. نقش های گل و مرغ در هر دو وجه فرمال 
و محتوایــی قابل معنا هســتند. به لحــاظ فرمال بعد 
زیبایی شناسانه و تطبیق گرمی و سردی رنگ ها در کنار 
کادرهای درست و نورپردازی دقیق ما را با عکس هایی 
زیبا مواجه می کند. هرچند این زیبایی در سطح  فرمال 
هم به نوعی بزرگ نمایی شده است. بزرگ نمایی ای که 
از چیدمان و فضای عکس ها می توان تعمدی بودن آن 
را دریافت. اما در بعد محتوایی باید از مفهوم ابتذال در 
تفســیر کارها یاری گرفت. امروز مفهوم ابتذال بخشی 
جدایی ناپذیر از زیســت هر روزه ماست. این ابتذال هم 
در بعــد جهانی و هم در بعد فرهنگ روزمره زیســت 
انسان ها در شــهرها و فرهنگ های گوناگون به شکلی 
بارز حضور دارد. فرهنگ مبتذل ســلبریتی های مجازی 
تا انواع واقســام مدهای عجیب که مشــتریان نوکیسه 
آنها نه اشــیا که هویت خــود را در این مدها و رفتارها 
جســت وجو می کنند. از موســیقی های بی مایه پاپ تا 
شاپینگ مال های انباشــته از کالاهای لوکس که لااقل 
در کشــور ما در بهتریــن و لوکس ترین حالت کپی های 
بدمنظر و بی کیفیــت از مدل های خاورمیانه ای مال ها 
هســتند. صراحــت و وقاحــت حضور ایــن ابتذال در 
تمامی عرصه های زیســت مــا از عمومی ترین فضاها 
تا خصوصی ترین  آنها به قدری عیان شــده که انســان 
در مواجهه نخســت با این وضعیــت به نوعی خود را 
وسط نمایشی طنز می بیند که در آن همه سعی دارند 
بــا انجام افراطی ترین حرکات ممکن شــما را به خنده 
وادارند و به راســتی هم فرهنگ ابتــذال، فرهنگ طنز 
اســت. کاشــتن پلاک طلا در چشــم، خرید کفش های 
چندمیلیونــی، هزینه چندمیلیونی برای یک وعده غذا، 
عطرها و ساعت های چند ده میلیونی و... در شهری که 
فاصله جنوب شهر و شمال شهر آن در معنای حقیقی 
و نه جغرافیایی اش بعضا یک خیابان است، چیزی جز 
طنز نیســت. هنرمندی که در چنین فضایی دســت به 
تولید اثر هنری می زند نه می تواند و نه باید نســبت به 
ادامه در صفحه ۱۳ این فضا بی تفاوت باشد.  
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